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سلام
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«حسینامام مکتبِ در » 

:صلوات الله علیه

«99شهریور 6ـ دوم جلسة 



در جلسه قبل،

:قیام امام بیان شد« مقصد » 
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إنّما خرجتُ 

.جدّیاُمّهِفیالإصلاحلِطلبِ

.قیام كردم« إصلاح اُمت جدّم» همانا براي 



:«امام» هشدار  دهیم كه به خودمانباید « زیارت أربعین» و در 

:قیام كردمشکلاتوو نادانى و سرگردانى جهالت ازمردمندیرهانبراي 

:مِنَکَادَــعِبیَسْتَنْقِذَلِ

الضَّلالَةِحَیْرَةِوَ الْجَهالَةِ



:از منظر قرآن« مشکلاتِ مردم» برخی از 
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(150/نساء)سَبیلا ًبَیْنَ ذلِكَیرُیدُونَ أَنْ یَتَّخِذُوا وَ بِبَعْضٍ نَکْفُرُ بِبَعْضٍ وَنُؤْمِنُـ1

(9/بقره)الَّذینَ آمَنُوا وَ اللَّـهَ یُخادِعُونَـ2

(11/بقره)مُصْلِحُونَإِنَّما نَحْنُ قالُوا فِی الْأَرْضِ لا تُفْسِدُوا : وَ إِذا قیلَ لَهُمْـ3

فَها ُالسُّآمَنَكَماأَ نُؤْمِنُقالُوا النَّاسُآمَنَكَما آمِنُوالَهُمْقیلَ إِذا ـ4
(13/بقره)

کُمْ مَعَإِنَّا ا قالُوهِمْشَیاطینِإِلىخَلَوْاإِذاوَ آمَنَّاقالُواآمَنُواالَّذینَ لَقُواإِذا ـ5
(14/بقره)
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:1سئوال



آیا مسائل جامعه،

درست شوند؟« بـــالا» باید از 

؟«دو طرف» هر از ؟ یا «پائین» از یا 
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:آنچه در اذهانِ مردم إلقاء كرده اند اینست كه

جامعه،« مشکلاتِ » تمام 

«وممعصیا شاهیاحزب»و با « بالا » فقط از 

.، نقش مهمی ندارند«مردم» حل می شود و 
(عوام، كالأنعـام)
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«مردم» وقتی اما 

ترجیح دادند،« غدیر » را بر « سقیفه» 

د،علی ترجیح دادن« عدالتِ »بر معاویه را « ظُلم »

،ترجیح دادند« حسن امام» را بر « معاویه» 

،ادندترجیح د« حسین امام »بر خبیث را « یزیدِ »
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:معلوم شد كه

،«لایق »هر چه « خلایق »

نشوند« اصلاح، مردم» تا : یعنی

:تهم كاري ساخته نیسامام« بهترین» از 
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ما بِقَوْمٍ یُغَیِّرُلا اللَّهَ إِنَّمُعقَِّباتٌ مِنْ بَیْنِ یَدیَهِْ وَ مِنْ خَلفْهِِ یحَفَْظوُنهَُ مِنْ أَمرِْ اللَّهِلهَُ 

 وا ٍٍ وَ إِذا أَرادَ اللَّهُ بقِوَمٍْ سوُْءاً فَلا مرََدَّ لهَُ وَ ما لَهُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْبِأَنْفُسِهِمْ ما یُغَیِّرُوا حَتَّى 

(11/رعد)

و چون خدا براى قومى آسیبى بخواهد هیچ برگشتى براى آن نیست و غیر از او حمایتگرى براى آنان نخواهد بود ند ندهرا تغییر خودشان تا كند نمىمتحوّ ٍ را همانا خداوند هیچ قومى كنندسرش پاسدارى مىبراى او فرشتگانى است كه پى در پى او را به فرمان خدا از پیش رو و از پشت
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:2سئوال
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،«عاشورا » در روزِ 

،صلوات الله علیه« امام حسین» چرا

را  « خودشان» بار چند 

؟براي كوفیان معرفی كردند



آیا كوفیان،

امام حسین را نمی شناختند« شخصِ»

؟امام را باور نداشتند« امامتِ مقامِ»یا 



:پاسخ
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تا امروز،« غدیر خم پیام مهم» متأسفانه این 

:براي غالب مسلمانان روشن نشده است كه

،«حکومت»و « تخلاف» و« امامت»

است،« انتصابی»و « أمر الهی»یک 

:باشد« مردمانتخابِ» و نباید به 
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النّاسِ؛مَعاشِرَ فَاعْلَمُوا 

اًإِماموَ وَلِیّاًلَکُمْ ـهُنَصَبَــقَدْاللهأَنَّ 
:عَلَیهُطاعَتَفَرَضَ

ی الْعَََمِی عَلَوَ الْحاضِرِ وَ عَلَی الْبادي بِإِحْسانٍ وَ عَلَی التّابِعینَ لَهُمْ الْمُهاجِرینَ وَ الْأَنْصارِ وَ 

.مُوَحِّدٍكُلِّ عَلیوَ الأَسْوَدِ وَ وَ عَلَی الْأبَْیَضِ وَ الْعَرَبی وَ الْحُرِّ وَ المَْمْلوکِ وَ الصَّغیرِ وَ الْکَبیرِ 

و انشان  پیروو انصار و مهاجرین بر را او داد پس اطاعتِ بدانید كه خداوند او را برایتان صاحب اختیار و امام قرار اي مردم؛ 
.استكرده «واجب » هر یکتاپرستی و سیاه و و سفید كوچک و بزرگ عَم، عرب، آزاد، برده، و صحرانشین و شهرنشین 
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:نَبیُِّهُمْوَ قا ٍَ لَهُمْ 

ملَِکاً طالُوتَلَکُمْ بَعَثَقَدْ اللَّهَ إِنَّ

نْهُ نَحْنُ أَحَقُّ بِالمُْلْكِ مِوَ أَنَّى یکَُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنا : قالُوا

وَ لَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْما ٍِ 

لَِْسْمِزادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ اوَ اصْطَفاهُ عَلَیْکُمْ اللَّهَ إِنَّ:قا ٍَ

(247/بقره)اللَّهُ واسِعٌ عَلیمٌ وَ مُلْکَهُ مَنْ یَشا ُ یُؤْتیاللَّهُ وَ 



مِثْلَ ما أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتىقالُوا وَ إِذا جاءَتْهُمْ آیَةٌ 

هُرِسالَتَيَجْعَلُ حَيْثُ أَعْلَمُاللَّهُ
(124/أنعام)عَذابٌ شَدیدٌ بِما كانُوا یَمْکُرُونَ وَ الَّذینَ أَجْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَ اللَّهِ سَیُصیبُ 

داده شود [ نیز]به ما شده خدا داده سفیران آوریم تا اینکه نظیر آنچه به ایمان نمىهرگز :گویندو چون آیتى برایشان بیاید مى

.دهدداند رسالتش را كَا قرار بهتر مىخدا 
خواهد رسیداى سختپیشگاه خدا خوارى و شکنَهدر كردند آنکه نیرنگ مى[ سزاى]را كه مرتکب گناه شدند به آنهایی زودى به 
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،«منصوب» اگر بحثِ

،«معصوم» و فرق آن با 

روشن  شود،« مردم »براي 

.دهم روشن می شو« فقیه نیابتِ » بحثِ 



: این بود كه« پیامِ دومِ غدیر» 

نیست،« شخصی»، یک مسئلة «دین» 

،«امامت»باید از طریقِ مردمبلکه 

.پیدا كنندخود را « جمعیِهویت»
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:3سئوال



؟«حکومت » انواعِ 
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بر مردمفردحکومت ـ 1
(حکومت هاي شاهنشاهی موروثی)

«  عُمر » حکومت : مانند 

.خلیفه شد« ابوبکر » كه به حکم 
(«مقبولیت » و « مشروعیت» بدونِ )
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:  بر مردمچند نفرحکومتـ 2
(حکومت هاي كودتایی و فالانشیسم)

حکومت رضا پهلوي،: مانند 

...و بولیوي و حکومت قذافی، سادات، كشورِ 
(«مقبولیت » و « مشروعیت» بدونِ )
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:  بر مردماقلیتحکومتـ 3
(پارلمانی. طبقاتی. حزبی. حکومت هاي شورایی)

.(ودكه منتخب شوراي سقیفه ب)حکومت ابوبکر : مانند

.و حکومت عثمان و حکومتِ اكثر كشورها
(«مقبولیتِ عامّه » و « مشروعیت» بدونِ )
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:دینیمردم سالاریحکومتِـ 4
(حکومت  الهی و اسلامی)

( علیهصلوات الله)«حکومتِ أمیرالمومنین » : مثلِ

«.جمهوري اسلامی ایران» و حکومتِ 
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فقط در 

«دینیمردم سالاریحکومتِ» 

مشروعیت= (به عنوان مالک جهان)هم نصب و حکمِ الهی 

مقبولیت= « حضور و بیعت اكثر مردم » و هم 

.، تحقّق پیدا می كند«مصالح جهانی» و هم 
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پس حاكمیتِ  

خلیفة او ٍ و دوم و سوم 

...  و معاویه و یزید و 
(حتی بر فرض اینکه افرادِ خوبی بودند)

(دموكراسی)= بود « انسان هابر انسانیک » حاكمیتِ 
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،  «فردی» هر 

هم باشد،« حقوقدانو عالِمو خوب » هر قدر 

هرگز نمی  تواند 

را بفهمد« تمام مردممصالحِتمامِ» 

.شودكشیده ن« ... ظُلمودروغگري و سلطه»و به 
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(صلوات الله علیهمو أئمه أطهار)،صلوات الله علیهاما حاكمیتِ حضرت علی

نبود  « فردِ خوب یك حاكمیت » 

.  «جهان»تمامِ بر بود « خدا حاكمیتِ»بلکه 

:است، یعنی« ولیّ  منصوبِ خدا»، امام

.هم از خودش نمی گویدحتی یک كلمه و یک حُکم 



براي فهم همین مطلبِ مهم، 

در زیارت أربعین و زیارتنامه هاي دیگر

را صلوات الله علهیمأئمة أطهار « انتصابِ» 

:كنیم« یادآوری»بارها باید به خودمان 



:اَشْهَدُاِنّى؛اَللّهُمَّ

...هُاجَْتَبَیْتَوَبِالسَّعادَةِبِالشَّهادَةِ وَ حَبَوْتَهُ اَكْرَمْتَهُ بِکَرامَتِکَالْفاَّئِزُابْنُ صَفِیِّکَ وَ وَ صَفِیُّکَابْنُ وَلِیِّکَ وَ كَوَلِیُّهُاَنَّ

...ذآئِداًوَ ...قآئِداًوَ...سَیِّداًهُجَعَلْتَوَ 

مَواریثَ الاَْنْبِیاَّءِهُاَعْطَیْتَوَ 

...علَى خَلْقِكَحُجَّةً هُجَعَلْتَوَ 



ست؟بیعت كرده چی« مؤمنِ » تکلیفِ 
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مُؤْمِنَةٍ لاوَ لِمُؤْمِنٍكانَ ماوَ 

أَمْراًرَسُولُهُوَ اللَّهُ قَضَىإِذا 

هِمْ أَمْرِمِنْالْخِیَرَةُهُمُیَکُونَ لَأَنْ 

(36/حزابأ)مبُیناً مَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً وَ 

ر دآنان به كارى فرمان دهند براى سفیرش و هیچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خدا و 
.  ده استشقطعا آشکارا گمراهىرا نافرمانى كند سفیرش خدا و كه اختیارى باشد و هر كارشان 



«مشروعیت » تخلّف از 

چه عواقبی دارد؟
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،«عبدالله  بن  عمر »
زاهدِ مقدّس مکّه، 

:گفتو آمد صلوات الله علیهخدمت امام حسین 
،«اِتَّقِ اللّه » یا ابا عبد الله؛ 

كرده اند بیعت یزید مردم با تمامِ 
دینارها هم در دست اوست و 

...  آورند او روي میقهراً همه به 
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...  شويكشته او ترسم در صورت مخالفت با می
: ودفرمشنیدم كه صلّی الله علیه و آلهخدااز رسو ٍ من 

می شودكشته حسین 
بردارنداگر مردم دست از یاري او و 
.شوندمیمبتلا « خواریو ذلّت »به 
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: اینست كهمن پیشنهاد 
مردم، (أكثرِ)مانند 

گیري پیشبیعت و صلح راه 
.یاز ریختن خون مسلمانان بترسو 



46

پستی دنیا همین بس كه از : فرمودندبه او حضرت 

.  را به زن زناكاري هدیه كردندبن  زكریا یحیی سر 

،طلوع آفتاب تا طلوع فَر اسرائیل از دانی كه بنیمیآیا 

كار پرداختندآمدند و به بازار بهپیامبر را كشتند و هفتاد 

و خدا هم به آنها مهلت داد نشده انگار كه هیچ و 

شدیدا عذاب كرد؟ بعداً آنها را اما نکرد عذابشان عَله در و 
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پس اكنون 

پیشه كن تو تقوا 

.نکنرهامراو 
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وقتی عبدالله  بن  عمر 
امام  نتیَه نگرفت، به از پیشنهادِ 

ا آن حضرت راجازه گرفت تا سینة امام از 
خداست ببوسد، جاي بوسه رسو ٍ كه 

...گریست بار بوسه زد و سه 
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و بعد از خداحافظی،  
مدینه رفت  به 
.  دكراعلام را یزید و بیعتش با 

(26ص لهوف، : پاورقی)
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،«عبد الله  بن  عمر » همین 
:فته بودگصلوات الله علیهعلی بیعت با حضرت براي 

كردند،بیعت مسلمانان « تمام» هر وقت 
.كنمبیعت میمن 

ولی او پس از شهادتِ آن حضرت،
!!!كرد بیعت با معاویه « فورا» 
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ظاهري با یزیدمخالفتِ و بعد از مدتی 
(نداشتمعاویه، هیچ ضرري كه به قو ٍِ )

را هم صلوات الله علیهامام  حسین 

.می كندبه بیعت با یزید دعوت 
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كربلاء،  در شورش مدینه پس از فاجعة او 

:گفتبه قبیلة خود 

بردارید، هر كدام دست از بیعت یزید 

!!!استمن با او قطع رابطه 
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مرگ یزید و بعد از 
خلیفه شد« مروان عبدالملك » وقتی 
را « حَجّاج  بن یوسف  ثقفی» و 

،«بن زبیرعبدالله » براي سركوبِ 
شد، مدینه به مکه فرستاد و او وارد 

.فتاو ربیعت، نزد براي عبدلله بن عمر شبانه 
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:  و به آن جنایتکار گفت
رسد ترسم مرگم بمی

!!!بمیرمجاهلیت در در اثر نداشتن امام و 
حََّاج خوابیده بود،

:گفترا از لحاف بیرون كرد و لذا پایش 
. او با پاي حَاج بیعت كردكن، و پایم بیعت با 
(242ص، 13جشرح نهج البلاغه ، ابن ابی الحدید ، : پاورقی )
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خدایا ؛

روزافزون كن« أهل البیتو قرآن»اُنس ما را با 

را روزیمان فرماصلواتک علیهامام حسین شفاعتِو 

.هو ما را در زمینه سازي ظهور آخرین حَتت سهیم قرار بد




